
 از رند تا پير مغان
)از خود واقعي تا خود آرماني حافظ(

 دكتر مريم پرهيزكاري
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

 نژاد دكتر عباس عاشوري
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

 مقدمه.1

كه. اندهريزي روح دانست هنر را عرق و روان آدمي بـا اين جمله بدان معناست بين روح

و تنگاتنـگ وجـود دارد هنري كه مي ارتبـاطي كـه گـاه پـاي. آفريند ارتبـاطي دوسـويه

مييهشناختي را به حوز نقدهاي روان مي«كند، هنر باز هاي كوشد تا پيوستگي نقدي كه

و به آنچه در وراي آثـار اسـت بپـردازد  و هنرمند را پيدا كند و ملموس ميان هنر » زنده

و ادب نيز در زمر) 130و129: 1378امامي،( ويهو چون شعر ماننـد سـاير«هنرهاست

و اي كه آن را ابـداع مـي هم از جهت شاعر يا نويسنده. هنرها نمودي نفساني است كنـد

مي هم از جهت خواننده توانـد، مـي)81: 1376كوب، زرين(» شود اي كه از آن محظوظ

گي مورد نقد روان و يكي از اين هنرمندها كه هنرش بسيار مورد.ردشناسانه قرار بررسـي

حافظي كه از قـرن هشـتم بـه بعـد. حافظ شيرازي است» الغيب لسان«مداقهّ قرار گرفته 

و بـه مانـايي رسـيده اسـت  و زبان هر ايراني را به خود اختصاص داده . بخشي از ذهن

يع مانايي نـي رسـيدن بـه اي كـه شـايد حاصـل توجـه او بـه حـالات درونـيش باشـد؛

و اولين مهارت از مهارت، خودآگاهي كه مهم»خودآگاهي« ده ترين زنـدگييهگانـ هاي

.است



 از رند تا پير مغان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� 54

منظـور هـايي هسـتند كـه بـه مهـارت«:كه اندههاي زندگي آورد در تعريف مهارت

گيـري، تعامـل بـا ديگـران، يـادگيري، ارتقاي سطح ارتباطات، افـزايش قـدرت تصـميم 

و كار و درك خويش مي مديريت خـالقي(» گيرد كردن در گروه خود مورد استفاده قرار

).10: 1391صفا، 

به سازمان بهداشت جهاني مهارت و تعريـف هاي زندگي را طـور مفصـل معرفـي

ترين عنـاوين مهـارت زنـدگي از ديـدگاه ايـن بندي نهايي مهم كرده است، در يك جمع

ر: سازمان عبارتند از وابـط بـين فـردي، حـل مسـأله، خودآگاهي، همدلي، ارتباط مؤثر،

و مـديريت اسـترس تصميم گيـري، تفكـر خـلاق، تفكـر انتقـادي، مـديريت هيجانـات

.)1391 فراهاني، فرميهني(

ده ترين مهارت از اين مهارت مهارت خودآگاهي يكي از مهم در هاي گانه است كه

و قوت، خواستهاندهتعريف آن گفت ، نيازهـا،ها؛ خودآگاهي توانايي شناخت نقاط ضعف

و اهداف است استعدادها، خصوصيات ظاهري، احساسات، ارزش  فـر، كيـاني(» ها، افكار

 خويشـتن، وخـوي خلقاز بودن آگاه معنيبه خودآگاهيترخلاصه بيانيبه.)15: 1389

ميخووخلق اينبه راجعكه است هاييانديشه همچنين تواند نـوعي داريم، خودآگاهي

و توجه  .طرفانه به حالات دروني باشدبينگرش

:ترين آن از قرار زير است كه معروف اندهبراي خودآگاهي انواعي بيان كرد

و(به تصويري كه هركس از ظاهر خـود: خود فيزيكي.1 دارد ...) چـاقي، لاغـري، قـد

.شود خود فيزيكي گفته مي

و تمـايلات)دنمـرد يـا زن بـو(برداشتي كه هركس از هويت جنسـي: خود جنسي.2

.جنسي خود دارد

هـاي هـا، نقـش به تصويري كه فرد از جايگاه اجتماعي خود در گروه: خود اجتماعي.3

و مي... اجتماعي، ارتباط با ديگران .شود دارد خود اجتماعي گفته

و عقايـد خـود دارد، خـود معنـوي: خود معنوي.4 به تصـويري كـه فـرد از اعتقـادات

.گويند مي



�55ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مقاله: بخش دوم

5.اسرار ماست؛ اسراري كـهيهي خاصي از خود است كه دربرگيرند جنبه: تاريك خود

.دوست نداريم فاش شود

خودآرماني يا خودِ ايدئال در واقع شخصيتي اسـت كـه دوسـت داريـم: خود آرماني.6

و براي رسيدن به آن تلاش مي .كنيم باشيم

به دروني: خود واقعي.7 مي ترين بخش وجود ماست كه آن را و ممكـن خوبي شناسـيم

جا(است آن را از ديگران پنهان كنيم  ).همان

و ادب و اساسـي شـعر در اين مقاله برآنيم تا حافظ شيرازي را كه يكي از اركـان مهـم

و به تماشا بنشينيم كه البته تأكيد) خودآگاهي(پارسي است، از اين منظر  بر خود آرماني

. شـود دليل ارتباطي كه بين ايـن دو بـه شـدت احسـاس مـي خود واقعي شاعر است، به

به اگرچه در مقاله طور مفصل به خود تاريـك شـاعر پرداختـه شـده اسـت كـه اي مجزا

و عظمـت  و آشتي بـا آن بـه يكپـارچگي و سازگاري چگونه حافظ باتوجه به اين خود

و در نهايت درك .معبود ازلي رسيده است وجودي خود

و خود آرماني حافظ.2  بررسي نسبت ميان خود واقعي

بهيهعصر حافظ، عرصيهريازدو بيمارجو يشمنداني چـون اندهويژ زندگي را بر مردم

و تنها راه سلامت حافظ به اي كسب مهـارت روحي در چنين زمانهشدت تنگ كرده بود

 كـه انـدههي را سلامت روان به روش گشتالت دانستخودآگا. خودآگاهي در زندگي بود

اشاره به مفهوم يك سـازمان» عبارت گشتالت«. است» فردريك پرلز«تر حاصل كار بيش

و پويا دارد كه با كل وجود فرد سـروكار دارد؛ فـردي كـه بـه او بـيش از حاصـل  كامل

 خيلـي طـور بـه درمـاني گشـتالتدر آسيب). 1376پرلز،(شود رفتارهايش نگريسته مي

 ديگـران، بـه وابسـتگيو اجتمـاعي حمايتبر ازحدبيش تاكيداز است عبارت خلاصه

آن درمـانو ديگـرانو خـود بـا نقش ايفايو نبودن واقعي خود پذيري،مسئوليت عدم

 خـود بـه بخشيدن تحقق ديگران،با سازنده تعامل خودمختاري، افزايشاز است عبارت

).1382 رحيميان،و 1382 شلينگ،( خودبه آگاهي رساندن حداكثربهترمهم همهازو
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آنچه در اين مجال در پي آنيم اين است كه؛ حافظ شيرازي از طريق گشتالت درماني بـه

و اين مـن خودآگـاه هـم وجـوه مثبـتش را مـي  از خودآگاهي رسيده بود و هـم سـتايد

:هايش باخبر است كاستي

:وجه مثبت

ز عالي مشربي اسـتحافظ ار بر صدر ننشي ند

دون بگـذرو از دنيـاي چوحافظ در قناعت كوش

و جاه نيسـتعاشق دردي كش اندر بند مال

)71/11(

ارزد زر نميمن دونان دوصدجو منت كه يك

)151/7(

:وجوه منفي

ز شاه درخـواهاي آلوده تو حافظ، فيضي

دان اســت مگــو ديگــر كــه حــافظ نكتــه

كان عنصر سماحت بهر طهـارت آمـد

)171/8(

و محكـم جـاهلي بـود كه مـا ديـديم

)217/8(

كنـيم، اشـاره مـي اندههاي خودآگاه برشمرد هايي كه براي انسان در ادامه به ويژگي

شد توان همان ويژگي كه براساس غزليات حافظ مي .ها را براي او قائل

 هاي افراد خودآگاه ويژگي.1.2

.براي خود ارزش قائل هستند.1

ز عـالي مشـربي اسـت حافظ ار بر صدر ننشيند

و ســـحرگاه مـــن آن مـــرغم كـــه هـــر شـــام

چـــــو حـــــافظ گـــــنج او در ســـــينه دارم

بلبلي چون من اكنـون دريـن قفـس حيف است

و جـاه نيسـت عاشق دردي كش اندر بنـد مـال

)71/11(

ــامز ــرش بـــ ــي عـــ ــدمـــ ــفيرم آيـــ صـــ

ــرم ــد حقيــــ ــدعي بينــــ ــه مــــ اگرچــــ

)11و332/10(

با ايـن لسـان عـذب كـه خـامش چـو سوسـنم

)343/6(
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.از زندگي خود راضي هستند.2

و شـكر رقيـب و مقام رضا بعد از ايـن گفتدرمانتركوكردخوتودردبهكه دلمن

)88/5(

)دارد تأمل جاي كندمي دعوت رضايتبهرا حافظ ميخانه هاتف اينكه(

مگريـز قضـاوز بـاش رضـا مقـامدر كهگفتمنبا دوش ميخانه هاتفكه بيا

)266/7(

)كندمي طلب خداوندازو داندمي نعمترا خرسنديو درويشي(

خرسنديودرويشيگردان بهمنعممخداياخرسند استدرويشبااستسودياگردراين بازار

)440/7(

 هستند پايبندهاآنبهو داشته كامل آگاهي اعتقاداتشانوهاارزشبه.3

 دارشيــگرامتـاس معتقداناز حافظ

 بـازم افتـد گـذر گـر مغـان خرابات در

بود خواهد نشانو نامميو ميخانهز تا

اسـت گـوشدر ازلـماز مغان پير حلقه

 اوستبا مكرم روحبس بخشايش زآنكه

)57/7(

 ازمـــدرب روان ادهـــسجو خرقه حاصل

)335/1(

 بوددــــخواه مغان پيرره خاكمن سر

 بوددــــخواه همانو بوديمكه برهانيم

)2و205/1(

.هستند پذيرانعطاف مشكلات مقابلدر.4

تــاسگذردرجهانشاديوغمچون!حافظا

 اسـت حـرفدو ايـن تفسـير دوگيتـي آسايش

دارمخوشخودخاطرمنكهاستآنبهتر

)326/7(

 داراـــم نانــدشمبا مروتانــــدوست با

)5/6(

و براي رسيدن به آن تلاش مي كنند.5 هدف حافظ رسيدن بـه(در زندگي هدف داشته

).عشق است
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ز ســـرحد عـــدم و رهـــرو منـــزل عشـــقيم

كه بردم چوعاشق مي گوهر مقصـود شدم گفتم

مــايود اين همه راه آمدهـــم وجــتا به اقلي

)366/2(

 دارد فشان خون موجچه دريا اينكه ندانستم

)120/3(

.از عزت نفس بالايي برخوردارند.6

از آن زمان كه بر اين آستان نهـادم روي

ــر ــه س ــن ك ــون م ــه دو ك ــاورم ب درني

 اسـت مـن گـاه تكيـه خورشيد مسند فراز

)53/6(

گــــردنم زيــــر بــــار منـّـــت اوســــت

)56/2(

.هاستآن زندگياز بخشي ديگرانبه كمكو همكاري.7

داد نـاتواني ياريو دادش دست كهخـوش خاطرو باد شاد دلشو درست تنش

)113/4(

.كنندمي مشورت صلاحيت دارايو آگاه افرادبا خود كارهايدر.8

مـؤتمن مستشار قولبهدهمي ساقيا بنوشمي حافظ گفت كردم عقلبا مشورت

)390/10(

در انـدهبسياري از شارحان ديوان حـافظ بـدان پرداخت ـيكي از مباحثي كه بحـث

معـادلي انـدههاي موجود در ديوان حافظ اسـت، كـه معمـولاً كوشـيد شخصيتيهزمين

و شخصيتي حقيقي براي آن مثلاً شيخ جام را شيخ احمد جام ژنده پيـل. ها بيابند بيروني

را)267همان،(، محتسب را امير مبارزالدين)1:147ج،1380 خرمشاهي،( ، شاخ نبات

درنظـر) 403همـان،(و رنـد را خـود حـافظ) 267همـان،(همسر يا معشـوق حـافظ

باشد، اما برخـي ديگـر تـأملي قبول ها قابل سازي شايد برخي از اين شخصيت. اندهگرفت

مي بيش  بـركه باشيم هاييشخصيت دنبالبه حافظ اشعاردر راستا در همين اگر. طلبد تر

و حـافظ شخصـيتي ابعـاداز بعدي دائماًو اندهداشت بسياري تأثير حافظ اشعاروشهاندي

و رسـيم مـي مغـان پيـرو رنـد شخصيتدوبه كنند،مي يادآوريمابهرااو هايآل ايده

 ايجـاد ذهـندر سـؤال كه گذشت اگر حافظ را شخصـيتي خودآگـاه بـدانيم، ايـن چنان
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 پرنفـوذييهسـايوهاآن بالاي بسامدو واژهدو اين بودن كليديبه باتوجهكه شود مي

و حافظ واقعي خودبه رنداز توانمي ازهاندهچتا،اندهانداخت حافظ ديوان سراسربر كه

 تواندميكه پردازيممي شواهدي بيانبه زيردر. كرد تعبيراو آرماني خودبه مغان پير از

.كند تقويترا فرضيه اين

 يا خود واقعي حافظرند.2.2

را دروني» خود واقعي«كه گذشت چنان ترين بخش وجـود انسـان اسـت كـه انسـان آن

مي به و ممكن است آن را از ديگران پنهان كنـد خوبي باتوجـه بـه ايـن تعريـف. شناسد

تـرين تواند ترسـيمي از درونـي آنچه ما در پي آن هستيم اين است كه آيا رند حافظ مي

ميبخش وجود حافظ  تواند تا حـدودي ايـن يا همان خود واقعي او باشد كه دلايل زير

.فرضيه را تقويت كند

.حافظ خود را رند معرفي كرده است-

سازد كه حافظ بارها خـود تأمل در اشعار خواجه شيراز ما را به اين واقعيت رهنمون مي

.را رند معرفي كرده است

و نظرباز و رند است )29/9( حافظ چه شد ار عاشق

و نظرباز و رنديم و سرگشته )46/9( مي خواره

و نامه و مست و رند )201/2( سياه من ار چه عاشقم

)251/3(من از رندي نخواهم كرد توبه

و ساغر كنم )346/1(من نه آن رندم كه ترك شاهد

و رندي بود هميشه پيشه )337/6(ي من عاشقي

و مي و نظربازم و رند )311/2(گويم فاش عاشق

و گر زاهد شهر )355/7(من اگر رند خراباتم
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به.2.2.1 مي حافظ رند را  شناسد خوبي

آنگر، حيله: رند آورده استيهمعين در معني واژ دكتر بنـد كه پاي محيل، لاقيد، لاابالي،

و اجتماعي نباشد، آن و رسوم عمومي و بـاطنش آداب كه ظاهر خود را در ملامـت دارد

آ سالم باشد، آن و نقد هستي سالك بستاند، و نعودن كه شراب نيستي دهد كه از اوصاف

و  و فنـا را از خـود دور سـاخته و تعينات مبرا گشته، همه برنده محو و كثرات و احكام

بهتقيد به هيچ قيد ندار االلهد ج1375(جز مفهـوم رنـدي در شـعر در كتـاب.)2:1677،

صفت براي رند حافظ برشمرده شده است كه همه حاكي از آن است كـه47هم حافظ

مي حافظ اين شخصيت را به و واضح است كه اين همـه ويژگـي را كمتـر خوبي شناسد

و اين درحالي است كسي مي كه بيان اين همـه تواند براي شخصي غير از خود برشمرد

.صفت براي شخص خود نيز مؤيد آگاهي كامل از خود است

داننـد ازجملـه، خرمشـاهي معتقـد پژوهان رند را خود حـافظ مـي برخي از حافظ

و) خرابات(= هاي اساطيري حافظ است مثل پير مغان، دير مغان رند از برساخته«: است

و الگوهاي متعددي داشته اسـت؛هحافظ در ساختن رند انگيز]باده جام گاه[جام جم ها

مي از يك و از سوي ديگر رند را به معني عرف قديمي سو انسان كامل را از عرفان گيرد

و گـردنوجل آسمان لاقباييك لاابالي گيرد كه شخصي مي كـش در عـين حـال آزاده

آن است، ارزش و در برابـر و دروغـين را برنتافتـه .كنـد هـا سركشـي مـي هاي تحميلي

ويهي ديگر حافظ ميل به آفريدن شخصيتي است در برابر زاهد كـه نقطـ انگيزه مقابـل

به.)16: 1382(» تز زاهد باشد آنتي ) حـافظ (= صورت خـويشو در تحليل آخر، رند را

هم مي و مييهپردازد بي آرزوهاي خود را كه و و ملامتـي خواهد آزاده و وارسـته قيـد

و قل .آفريند ندروار او بازميباشد در شخصيت ملامتي

و مـي دادبه نيز بر اين باور است كه حافظ نمونه و كامل رند اسـت : گويـدي بارز

و جهان« هـيچ شـاعري. يابـد ترين معناي خـود را مـي بيني حافظ متعالي رند در فرهنگ

و بارز رند در معنـاي متعـالي آن اسـت، بـه رنـدييهچون حافظ، كه خود نمون كامل
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مق به به ترين جهان بولعنوان و به رند و برجسته عنوان مطلوب بيني تـرين شخصـيت ترين

).143تا141: 1378( توجه نكرده است

يهرنـد نقطـ. رند تصويرِ منِ شعري حـافظ اسـت«: پورنامداريان نيز معتقد است

و محتسب است و مفتي و زاهد و شيخ علي دستغيب نيـز).24: 1382(» ...مقابل صوفي

ميرندي را قط و اشعار حافظ ).139: 1373(داندب واقعي زندگاني

عرفـان«با عنـوان حافظ شناسيهستيداريوش آشوري نيز در بخش چهارم كتاب

در. رنـدي حـافظ پرداختـه اسـتيهبه بحثي مفصل دربار»و رندي در ديوان حافظ او

به رندي را صفت ذاتي آدم به،مجموع و حافظ و طور خـاص مـي طور عام معتقـد دانـد

و خوشي زندگاني  است كه رند در اساس ويژگي موجودي است كه پشت پا به سلامت

و خود را آوار و حادثه كرده است؛ پس رندي در اصـل صـفتيهبهشتي زده جهان بلا

كه. است) حافظ/آدم(ذاتي  و) حافظ/آدم(رند در اساس به وضعيتي در ازل اختيار كرده

و اگر شمس الدين محمـد برميدر حقيقت به تقدير ازلي او  گردد، در برابر زاهدان ازلي

گيرد در اصل بر اثر رويارويي ازلـي حافظ رند، در شيراز در برابر زاهدان ريايي قرار مي

).1379آشوري،(است 

جــز رنــدي نفرمودنــدمــرا روز ازل كــاري بــه

آن نيست كه حـافظ را رنـدي بشـد از خـاطر

نخواهـد شـدافزونكه آنجارفت ازآنهرآن قسمت

ــابقه ــاين س ــد ك ــين باش ــا روز پس ــين ت ي پيش

)4و165/3(

مي پورجوادي نيز رند را از ابعاد شخصيت حافظ مي و حافظ هستي«: گويد داند

مي خود را در مرتبه رنـدي عـين ... خوانـد يابد رنـد مـي اي كه حقيقت شاعري او تحقق

و شاعري همانند هنرهاي ديگر، از پرتو ايـن هنـر  و ذات هنرمندي حافظ است عاشقي

ح. شود اصلي پديدار مي بهعاشقي عين رندي و عاشـقي افظ است عبارت ديگـر رنـدي

).14: 1367(» هنرهاستيهدو نام است از براي يك معني، معنايي كه اصل هم

و مي و«: نويسد مصطفي رحيمي نيز رند را خود حافظ دانسته حـافظ رنـد اسـت

مييهتوان تعريف كرد فقط با دريافت مجموع رندي را نمي. عاشق آن فكر حافظ تـوان

).232: 1371(» دريافترا 
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و الهيات رنديمحمود درگاهي در كتاب را رنـد عنـوان حافظ: گويد، ميحافظ

 يـك عنـوانبه خود، عصر مرسوم هاي رسمو اسم تماماز نفرتو سرخوردگي هنگام به

 بـه،»حـافظ« عصـراز پـيش هاي سدهدر رندي،. است نموده انتخاب ئال ايد نمادو نام

 نـاحقوحق حتيو ننگو نامو سنتو رسم هرگونهبه اعتنابي مردماز گروهي آيين

:1382( اسـت شـده مـي اطـلاق اجتماعي، مختلف محافظ قبول مورد معيارهاي ديگرو

53.(

 پيرمغان يا خودآرماني حافظ.2.3

قبل از پرداختن به اين مسأله كه چرا پير مغان خود آرماني حـافظ را بـراي خواننـدگان

مياشعار  به حافظ تداعي مي كند، تعريف خود آرماني لازم در تعريـف خـود. رسـد نظر

و بـراي اندهآرماني يا خود ايدئال گفت در واقع شخصيتي است كه دوست داريـم باشـيم

در) خود واقعي حافظ(كنيم با اين تعريف شايد بتوان گفت رند رسيدن به آن تلاش مي

و دوست دارد به مقام پي .ر مغان برسدتلاش است

و نشان خواهد بود و مي نام ز ميخانه تا

ز ازل در گوش اسـتيهحلق پير مغانم

سر ما خـاك ره پيـر مغـان خواهـد بـود

و همان خواهـد بـود بر همانيم كه بوديم

)2و25/1(

:و يا

مي چهل من كز چاكران پيرزنم سال بيش رفت كه من لاف مــ ـمغـان كمتـرين

و وجود خارجي ندارد- .پير مغان معادل تاريخي

پيـر مغـانيهبـار از كلمـ25ي شيراز شود، خواجه تا آنجا كه در ديوان حافظ ديده مي

و هايي چون پيرِ مي فروش، پير خرابات، پير ميكده، پير پيمانـه نظر از واژه صرف ... كـش

بسـامدي واژه، پيـر مغـانيهو سـواي مسـأل) 243: 1385اشـتري،(استفاده كرده است 

و ايـن در حـالتي  و باعظمت در سراسر ديوان حافظ دارد حضوري پررنگ، موثر، رفيع
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و روزگار حافظ نوشت است كه تذكره و افكار و محققان احوال كه حـافظ نـه اندهنويسان

و مرادي براي خود تنها هيچ و مرشد برنگزيده؛ بلكه گاه مطابق آداب جاري تصوف، پير

و انتقاد قرار داده اسـت  پيـر«: خرمشـاهي معتقـد اسـت. پيران تصوف را نيز مورد طعن

و ابعـادي كـه در ديـوان حـافظ  مغان در ادبيات فارسي سابقه دارد ولي با اين اوصـاف

هاي هنري حافظ است كه بيهوده نبايد دنبال ردپاي تـاريخي او بـود يابيم از برساخته مي

ز در همين راستا برخي معنقدنـد كـه پيـر).97: 1380(» رتشتي مربوطش كردو با مغان

در مغان مرشد حافظ است پير اوست ولي نه به و حـافظ فقـط و خانقاهي معناي رسمي

مي مقابل او سر فرود مي و سخن او را و درگاه اوست آورد و ملازم خدمت .نيوشد

يهحـافظ از ازل حلق ـگفتني است اگر اين پير مغـان شخصـيتي تـاريخي داشـت

و در مسير تكـاملي فرمانبرداري او را در گوش نداشت بلكه در برهه اي از حيات حافظ

.نمود زندگي او رخ مي

و همـان خواهـد بـودپير مغان از ازلم در گوش اسـتيهحلق بر همانيم كه بوديم

)205/2(

 پژوهان از پير مغان هاي حافظ برداشت.2.3.1

و بيـان جايگـاه آن در اشـعار حـافظ اغلب حافظ پژوهان براي روشن نمودن مفهوم رند

تواننـد، گو اينكه اين دو شخصـيت در كنـار هـم مـي اندهناچار به پير مغان نيز پرداخت به

ر خوبي مقصود لسان به و يكي بدون ديگـري و رسـا الغيب را براي ما بازگو كنند وشـن

.نخواهد بود

و حافظ قـرار دارد، رنـد چهـر: پورنامداريان معتقد است يهرند در كنار پير مغان

و پرخاش عامي و شيفته نما و شيدا و گستاخانه و پيـر گونه او را نشـان مـي جويانه دهـد

مييهمغان اغلب چهر و متفكر حافظ را و. نمايد حكيمانه پير مغان با بـار معنـايي پيـر

ا و حقيقت انسان و تصوير حقيقي انسان ، در واقع جمع اضداد .)11: 1382(ست مغان
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معقـوليهچهـر= پير مغان(و) محسوس نفسانييهچهر= رند(با دقت در تعابير

مييهكه پورنامداريان آن را دو بعد از چهره)و روحاني از دانـد آيـا نمـي حافظ تـوان

مـ آن خـوبينِ واقعـي حـافظ اسـت كـه حـافظ او را بـه ها چنين برداشت كرد كه رند،

در مي و پير مغان، منِ آرماني يـا ايـدئال حـافظ و ملموس است و برايش حاضر شناسد

و روحاني است كه حافظ براي رسيدن به آن تلاش مي .كند فضايي معقول

و علي دستغيب نيز براي شخصيت حافظ دو قطب قائل شده است؛ قطب واقعـي

و مع و عرفـان«: تقد استقطب حقيقي و اشعار حافظ اسـت رندي قطب واقعي زندگي

مي[ او] توان از آن به پير مغان تعبير كرد كه و اشعار ) يعني شاعر(قطب حقيقي زندگاني

مييهمدد عرفان از حوز به و به نامحسـوس مـي محسوس و در رنـدي بـه گذرد رسـد

و شاديهاي گردد، زيبايي هاي زندگي اين جهان برمي واقعيت بينـد هاي آن را مـي زميني

و از كمند فرقهو تجربه مي و باورها كند مي ها و زاهدانه بيرون : 1373(» جهدي صوفيانه

139.(

 پير مغان در اشعار حافظ.2.3.2

از هايي برمي هاي حافظ به غزل از بين غزل خـوريم كـه از همـان ابتـدا توجـه بسـياري

به حافظ و علاقمندان . سـخنان خواجـه شـيراز را بـه خـود جلـب كـرده اسـت پژوهان

مي سال«ها، غزل بحث برانگيز اين غزليهازجمل اسـت» كرد ها دل طلب جام جم از ما

در واقـع جـام جـم. كه حافظ را از يك سير آفاقي به يك سير انفسي سـوق داده اسـت 

و ما آن حقيقت را در بيرون از خود  وجو جستهمان حقيقتي است كه در درون ماست

و دچار مشكل مـي مي و حافظ زماني كه از يافتن آن در بيرون نااميد شده شـود بـه كنيم

را سراغ پير مغان مي رود، پير مغاني كه نمودي از خودآگاهي حافظ اسـت تـا مشـكلش

.حل كند

كـرد كو به تأييد نظر حل معما ميمشكل خويش بر پير مغان بردم دوش
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ميو پير با تأييد معما را مي حل و تأييد باعث پايداري آگاهي .شود كند

و خندان مي و در آينـ حافظ پير را خرم جـاميهبيند كه قدح مي معرفت در دست دارد

. نگرد به حقيقت انسان مي

و خندان قـدح بـاده بـه دسـت كـردو اندر آن آينـه صـدگونه تماشـا مـيديدمش خرم

)143/4(

شايد منظور از حقيقت همان تفرد يافتن انسان باشـد كـه در راسـتاي خودآگـاهي

مي اتفاق مي در) حافظ، انسان تفّـرد يافتـه(طلبد افتد كه خود پژوهش مستقل ديگري و

و تفكر برانگيز است .ادامه سؤال حافظ از پير مغان بسيار جالب، زيبا

به تو كـي داد حكـيمجهانگفتم اين جام كــردگفـت آن روز كـه ايـن گنبـد مينـا مـيبين

)143/5(

درواقع از همان روزي كه حضرت حق انسان را آفريد گوهر معرفت را در وجود

و يا به عبارت ديگر خود آرمـاني مـا را بـدان سـو او تعبيه كرده است كه خودآگاهي ما

با.كند هدايت مي ازو در ادامه حافظ راهنمايي پيـر مغـان يـا همـان خـود آرمـاني كـه

مي جلوه رسد كه عاشقي بوده كه خدا پيوسته با او همـراه هاي خودآگاهي است به اينجا

.بوده ولي او قادر به درك حضورش نبوده است

و از دور خـدايا مـي او نميبيدلي در همه احوال خـدا بـا او بـود كـرد ديـدش

)143/6(

ميو در اولين غزل ديوانش شرط درك حضور را اين كه گونه بيان :كند

نتلَـقَمامتيخواهي از او غافل مشو حافظحضوري گر همي اَهملهـاودعِ الـدنياتهَـويمـ

)1/7(

و خودآگاهي است ديگر توجـه بـه مقـام عبارتبه. شرط درك حضور غافل نشدن

يهحال اين پير مغان كيست كه در لحظـ.حضور انسان همان توجه به باطن انسان است

مي«آفرينش جهان وقتي و اين حضور بـا نـوعي» كرد حكيم اين گنبد مينا حضور داشته

دهد تا واقـف اسـرار قرابت به حكيم همراه است چراكه قدح باده را او به دست پير مي

ميال :كند هي شود اما لبش چون غنچه راز حقيقت را پنهان
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كـرد ورق خاطر از اين نكته محشا مـي كه چون غنچه لبش راز حقيقت بنهفت آن

)143/5(

:زندو چون منصور حلاج اسرار الهي را جار نمي

ميجرمش اين بود كهو گشـت سـردار بلنـد گفت آن يار كـز  كـرد اسرار هويدا

)143/8(

:گشايد بعد از اين است كه پير مغان درِ معني را بر دل حافظ مي

شدـــآن روز بر دل كز سالكان درگـه پيـر مغـان شـدمم درِ معني گشوده

)321/6(

و گشايش حافظ .در آن درگاهستدرگاهي كه دولت

ــر مغــان ســر چــرا كشــيم  استدرآندر گشايشو سرا ايندر دولتاز آســتان پي

)39/4(

و شرع سازگاري نداشته دستورات چنين پيري اگرچه ممكن است به ظاهر با عقل

بي باشد، اما لازم از الاجراست؛ چون و آفريدگار جهـان جـام بـاده را گرفتـه خبر نيست

.است

مي سجاده رنگين كن گرت پير مغـان گويـد و رسم منزلكه سالك بيبه ز راه هـاخبر نبود

)4بيت1غزل(

ديگر حافظ با آگاهي از اين بعد شخصيتي يعني ملاقات با پير مغـان اسـت عبارت به

دل كه دريچه مياي از و شهود بر او باز و كشف هر آگاهي و اين بدان معناست كه شود

و خلق مي و ايـدئال حركـت كنـد گـويي انساني ايدئالي دارد شود تا به سمت آن كمال

مي. خلقتش براي رسيدن به اين كمال است و لذا حافظ از ازل هم به رندي مأمور شـود

.پير مغان را در گوش دارديههم از ازل حلق

ي پير مغـان از ازلـم در گـوش اسـتحلقه

جـز رنـدي نفرمودنـد مرا روز ازل كاري به

و هم كه بوديــــم بــبر همانيـم ودـان خواهـد

)205/2(

شد خواهدافزونآناز آنجارفتكه قسمت هرآن

)165/3(
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مي كوتاه سخن آنكه به و بصـيرت نظر رسد مقصود از پير مغان يك گونـه آگـاهي

.ذاتي است كه در وجود انسان به وديعه نهاده شده است

و سلامت روان.2.4  حافظ

بايهشناسان معتقدند هر چه فاصل روان و خود آرماني يعني آنچه كه هستيم خود واقعي

و هرچـهتر خواهيم باشيم، بيش آنچه مي باشد؛ اعتماد به نفس كمتـري خـواهيم داشـت

. تـري خـواهيم داشـت تـر پذيرفتـه باشـيم، اعتمـاد بـه نفـس بـيش خود واقعي را بيش

دريهديگر هرچه فاصل عبارت به اين دو شخصيت از هم كمتر باشـد احسـاس رضـايت

و خود را خوشبخت فرد بيش مي تر است و هرچـه ايـن فاصـله بـيش تر  تـر شـود دانـد

و بدبختي بيش درواقع اگر شخصيت پيـر مغـان بـراي. تر خواهد بود احساس نارضايتي

و هايي كه براي شخصيت رند برشمرديم قابـل حافظ باتوجه به ويژگي دسترسـي باشـد

.زيادي نداشته باشد، حافظ از سلامت روان برخوردار استيهفاصل

م و مثل حافظ عاشـق،يهن شاعرانپورنامداريان معتقد است كه رند مثل پير مغان

و خراباتي است، اما در ضمن لاابالي نظرباز، شراب بي خوار و به احتياط تر كه نـه طوري تر

و تقوا دارد، نه اعتنايي به مصلحت و زيان نسبتي با صلاح و سود همـين سـبب بـه. بيني

و نامه بي بدنام و بـ سياه و بلاكش است با ايـن همـه داراي صـفات شايسـته اطني سامان

بي پاك: است بي باز، و پير مغـان نياز، و تظاهر، بارزترين صفت رند و دور از ريا حرص

و).25: 1382(و منِ حافظ دوري از رياست  و پيـر مغـان درواقع بارزترين صفت رنـد

و مي دم منِ حافظ دوري از رياست آن خواري يا هـا بـا رياكـاران زدن از آن سلاح ستيز

و بركنار داشتن دل است و ميل به صفاي يعني پيـر مغـان حـافظ يـا همـان. خود از ريا

اي از تقدس قـرار نـدارد، تر است؛ اما در هاله متعالي» رند«خود آرماني حافظ اگرچه از 

بي اي كه از تمام ضعف گونه به خـواري در مـذهبش خبـر باشـد؛ لـذا شـراب هاي بشري

.رواست

نه آيين مذهب است و خرقه به مذهب پيـر مغـان كننـدگفگفتم شراب ت اين عمل

)198/6(
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:هاي جهان حتي بدمستي به چشم كرمش زيباست پديدهيهو هم

هـر چـه كـرديم بــه چشـم كـرمش زيبـا بــودنيكي پير مغـان بـين كـه چـو مـا بدمسـتان

)203/2(

ميبهو دقيقاً و همين دليل است كه حافظ شيخ را مورد عتاب قرار دهد كـه آن هـدايت

و وعديهكمالي كه وظيف .تو، پير مغان به انجام رسانيديهتو بود

ــيخ ــرنج اي ش ــن م ز م ــانم ــر مغ ــد پي و او بــهمري تــو كـردي آوردجــاچـرا كــه وعـده

)145/7(

ديگر حافظ تنها راه نجات را در تلاش براي رسيدن به خود آرمـاني يـا همـان عبارت به

مي آستان پير مغان مي و :گويد داند

كدام در بزنم، چاره از كجا جـويمگرم نه پير مغان در بـه روي بگشـايد

)379/4(

و دعاييهبراي هميشه گوشو چون مسير كمال انتهايي ندارد لذا حافظ ميخانه، خانقاه

:شود پير مغان ورد صبحگاهش مي

دعاي پير مغـان ورد صـبحگاه مـن اسـتميخانه خانقاه من اسـتيهمنم كه گوش

)53/1(

مييهو هم رسـيدن بـه خـود(دهد كه رسيدن به آستان پيـر مغـان اين ابيات نشان

به حافظ امكانيهدر انديش) ِآرماني و همين دليل حـافظ هـم از عـزت نفـس پذير است

و هم احساس رضايتمندي در اشعارش ديده مي .شود بالايي برخوردار است

 گيري نتيجه.3

و روان آدمي با هنـري هنر عرق ريزي روح است، اين جمله بدان معناست كه بين روح

ارتبـاطي كـه گـاه پـاي نقـدهاي.و تنگاتنگ وجـود دارد آفريند ارتباطي دوسويه كه مي

و البتـه كـه شـعر در زمـر هنر باز مـييهشناختي را به حوز روان  تـرين متعـالييهكنـد

.هنرهاست
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هاي زنـدگي پيشـنهاد شـده از طـرف سـازمان بهداشـت ترين عناوين مهارت مهم

رو: باشـد جهاني موارد زير مـي  ابـط بـين فـردي، خودآگـاهي، همـدلي، ارتبـاط مـوثر،

از گيري، تفكر خلاق، تفكر انتقادي، مديريت هيجانـات، مـديريت اسـترس تصميم نيـز

.هاي ديگر است مهارت

و شايد مهم خودآگاهي ظرفيت افـراد. ترين مهارت زندگي است خودآگاهي اولين

و چه نمي براي دانستن اين است كه بدانند كه هستند، چه مي خواهند، چه براي خواهند

و چه برايشـان خوشـايند نيسـت  خـود: خودآگـاهي انـواعي دارد. آنان خوشايند است

 و خـود فيزيكي، خود جنسي، خود اجتماعي، خود معنوي، خود تاريك، خـود آرمـاني

.واقعي

تـر بـه خـود شناختي كه هرچقدر خود واقعي نزديك روانيهاين نظرييهبرپاي

تري برخوردار است، نويسـندگان ايـن مقالـه رواني بيشآرماني باشد، انسان از سلامت 

به به طور خودآگاهانه، رند را تجلي خـود دلايل زير معتقدند كه حافظ در ديوان خويش

و پير مغان را تجلي خود آرمانيش واقعيش مي اين دو شخصيت در اشـعار حـافظ،. داند

مي نه تنها در تعامل با يكديگرند بلكه گاه نيز بسيار به هم .شوند نزديك

دريهقابل توجه است كه نتايج اين پژوهش نيز با نتايج مقال قبلي نگارنـدگان كـه

نتـايج آن پـژوهش. پژوهي به چاپ رسيد، مشابهت پيدا كرده است دفتر شانزدهم حافظ

شناسي گشـتالت، باتوجـه بـه نيز نشان داد كه از منظرِ فريتز پرلز، رهبر فقيد مكتب روان

(در آن مكتب، حافظ انساني كاملا سالم ارزيـابي شـد» انسان سالم«هاي شاخصه بـراي.

رك اطلاع بيش و پرهيزكاري، عاشوري. تر )1392نژاد

:برخي از دلايل تجلي خود واقعي حافظ در مفهوم رند

به.1 :صراحت خودش را رند معرفي كرده حافظ، در اشعار متعدد

و نظربا و رند است  ...زحافظ چه شد ار عاشق

و ميگويم فاش و نظربازم و رند  ...عاشق

مي برخي از حافظ.2 .دانند پژوهانِ بنام، رند را خود حافظ
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و مواجه تحليل ويژگي.3 و تطبيق آن با رويكرد خواجه نسبت بـه خـويشيههاي رند

و زندگي

:»پير مغان«برخي دلايل تجلي خود آرماني حافظ در مفهوم

و وجود خارجي نداردپير مغان معادل تار.1 .يخي

از برخي از حافظ.2 و ايـن دو را دوقطـب پژوهان بنام، پير مغان را مـلازم رنـد دانسـته

.اندهزندگي يا دوچهره از شخصيت حافظ دانست

و تحليل.3 :هاي خواجه ازجمله هاي انديشه استناد به اشعار

 كردميكاو به تاييد نظر حل معما/مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش

.ي خود آرماني حافظ است كه در اينجا پير مغان تجلي خودآگاهانه

 نامه كتاب

.مركز: تهران.شناسي حافظ هستي.)1377(آشوري، داريوش

.مركز نشر دانشگاهي: جلداول، تهران.نهايت اين راه بي.)1385(اشتري، بهرام

و روش.)1378(امامي، نصراالله .جامي: تهران.هاي نقد ادبي مباني

.طريق كمال: حسين اسدبيگي، تهرانيهترجم.گشتالت درماني.)1376(پرلز، فريتز

.6يه، شمار8، سال نشر دانش.»رندي حافظ«.)1367(پورجوادي، نصراالله

.سخن:تهران. لب دريايهگمشد.)1382(پورنامداريان، تقي

ــيرازي ــوان حــافظ.)1375(حــافظ ش ــه.دي ــل خطيــب ب ــران كوشــش خلي ــر، ته : رهب

.شاه علي صفي

يه، شـمار شـرقيهروزنامـ.»مهارت خودآگاهي چيست؟«.)1391( خالقي صفا، زهرا

1567.

.فرهنگي علمي: جلداول، تهران. نامه حافظ.)1380(خرمشاهي، بهاءالدين

، زبان فارسيرشديهمجل.»وجوه امتياز حافظ در غزل«.)1382(ـــــــــــــــــــ

.1يه، شمار1سال
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 كوشـشبه،)دوم دفتر( پژوهي حافظ.»مكتب رندي.مكتب حافظ«.)1378(دادبه، اصغر

، صـص)1378 شناسـي، فارس بنياد شيراز،( اول چاپ سروستاني، كمالي كوروش

.نويد: شيراز، 121-143

.بديع: تهران. ازحافظ به گوته.)1373(دستغيب، علي

و الهيات رندي.)1382( درگاهي، محمود .سرا قصيده: تهران.حافظ

.نور: تهران.حافظ انديشه.)1371(رحيمي، مصطفي

و روان هاو روش نظريه.)1382(بانو رحيميان، حوريه .مهرداد: تهران.درماني هاي مشاوره

.سخن: تهران.آشنايي با نقد ادبي.)1376(كوب، عبدالحسين زرين

.اميركبير: تهران.رندانيهاز كوچ.)1382( ــــــــــــــــــــــ

: سـيده خديجـه آريـن، تهـرانيهترجمـ.هاي مشـاوره نظريه.)1382(شلينگ، لوييس

.اطلاعات

و مريم پرهيزكاري عاشوري اديـب: شـيراز.حافظ در الگوي پرلـز ). 1392(نژاد، عباس

.مصطفوي

و فاطمه بيداد .شباهنگ: تهران.هاي زندگي مهارت.)1391(فرميهمي فراهاني، محسن

.ابتكارات دانش:قم.هاي زندگي دانستني.)1389(فر، مريم كياني

.اميركبير: تهران).متوسط(فرهنگ فارسي.)1375(معين، محمد


